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  مقدمه
 بنـد   58و  ) فـصل ( كرده   11اين يشت    .پانزدهمين يشت اوستا، رام يشت نام دارد      

 نخـست   ؛ به دو بخش مجزا تقسيم كرد      توان اين يشت را    از نظر مضمون مي   . دارد
مزدا و پهلوانان ايراني، نيز دوشيزگاني كه خواهان شـوهران نيـك             فراخوان اهوره 

هاي  ها و صفت   و ديگر، برشمردن نام   ) 41 تا   1، بندهاي   10 تا   1هاي   كرده(هستند  
هاي كهني هـستند     سروده ها در واقع   يشت ).57 تا   42، بندهاي   11كرده  (ايزد ويو   

و  تـوان آنهـا را بـه دو بخـش زردشـتي            بان اوستايي كه از نظر مـضمون مـي        به ز 
هايي است كه پس از      منظور از بخش زردشتي آن افزوده      .زردشتي تقسيم كرد   پيش

 زردشتي كه به ايـن  يزردشت صورت گرفته و نيز مفاهيم و اصطلاحات     اصلاحات
د پارسـايي ديـن     مفاهيمي چون ايزد سروش كه نمـا       . داده است   نو ها قالبي  دهوسر

نيز انگـاره    .يشت ستوده شده است    در قالب يشتي به نام سروش      زردشتي است و  
زردشـتي آن    بخش پيش  .شده است  مزدا كه در هرمزديشت ستايش     زردشتي اهوره 
 و ايراني و هند    هند هايي است براي ايزدان و ايزدبانوان كهن اساطير        همان ستايش 

  يـا در مقـامي     هـوم  به زير كشيده شدند ماننـد        آنهايي كه از مقام ايزدي    .و اروپايي 
 ، نيـز مفـاهيمي كـه در اصـل           مهـر  و ويومزدا جاي گرفتند مانند      تر از اهوره   پايين

 بهـرام  كه به ايزداني چون      ايندرتري چون    براي ايزدان باستاني   اند هايي بوده  صفت
  )50-44: 1378تفضلي (. تبديل شدند

هـاي   يـشت  .هاي كهن و نو تقـسيم كـرد        تتوان به  يش    ها را مي   بنابراين يشت 
 خر تعلق دارند و در زمـان نـسبتاً        أهاي نو به اوستاي مت     كهن اگر چه همانند يشت    

هـايي چـون     يـشت  .آنها بسيار كهن است     مطالب ،اند خرتري به نگارش درآمده   أمت
از . اند هاي بزرگ  يشت يشت از جمله   يشت، تيشتريشت، مهريشت و فروردين     آبان

هـاي   يشت در مواردي مشخصات يشت     يشت و سروش   مطالب، هوم نظر سبك و    
ها عبارت است از توصـيف مـدح و سـتايش و بـه               مضامين يشت  .بزرگ را دارند  
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هـا و    ايزدي كه يـشت بـه او تعلـق دارد، همـراه بـا ذكـر اسـطوره                  ياري خواندن 
يـشت   رام .)46-44: 1378تفـضلي   ( رويدادهايي كه آن ايزد در آن نقش داشته اسـت         

هـاي بـزرگ را      يشت در مواردي مشخصات يشت     يشت و بهرام   ز مانند درواسپ  ني
هـايي از آن مـضامين و مطالـب كهـن اسـاطيري بـه چـشم                  دارد يعني در بخـش    

  )44: همان( خورد مي
. دربارة ارزش و پيوند ميان اين دو بخش، نظرهاي گوناگوني داده شـده اسـت              

 رايشلت .(Bartholomae 1961: 1358)داند  هاي متأخر مي بارتلمه اين يشت را از يشت
» هـاي ديگـر    كه قطعـاتي اسـت برگرفتـه از يـشت         «شمارد   هايي مي  آن را از يشت   

(Reichelt 1909: 14).داند اما دربـارة   سن بخش نخست اين يشت را كهن مي  كريستن
از ديـدگاه  . (Christensen 1931: 16)كنـد   كردة يـازدهم، از نظـر بارتلمـه پيـروي مـي     

ين ي، منظومة ويو به زبان اوستايي، سندي كهن و با ارزش براي شناخت آ             ويكاندر
  (Wikander 1941: 13) .باستاني ويو است

هاي اين يشت شناسايي بـسياري از اطلاعـات اسـاطيري اسـت كـه                از ويژگي 
بـه   (7در بند  Paitiaiiahگردند، از جمله ـ    گرشاسب باز مية آنها به اسطوربيشتر

كه اقامتگاه ضحاك   ) نام مكان  (Kuirintaاست؛   -Harāفت كوه   كه ص ) فلز پيوسته 
 31بندهاي  (هايي اسرارآميز هستند     كه مكان  razurəm و   -razurā ؛)19بند  (است  

و ) 35بنـد   (كه صفت هوتوسا است     ) داراي برادران بسيار   (Pouru.brāθrā؛  )32و  
  .(Ibid: 13)) 27بند  (-Guδaنام جغرافيايي 

آيد كه گرشاسـب، هيتاسـب كـشنده         از اين يشت چنين برمي    ها،   افزون بر اين  
هـايي چـون     نيـز نـام   ). 28بنـد   (برادرش اورواخشيه را به گردونة خويش كـشيد         

asti.gafiia و aēuuō.gafiia)  بــراي نخــستين بــار در ايــن يــشت مطــرح ) 28بنــد
  .شود مي
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 آن بـه هـم      هايي از  هاي اين يشت از ميان رفته و جمله        اي از واژه   متأسفانه پاره 
. آيـد  بـه طـوري كـه معنـي درسـتي از آن برنمـي           ) 45مانند بنـد    (نمايد   ريخته مي 

توان با فرض متأخر بـودن زبـان         هاي زباني را مي    قاعدگي عقيدة ويكاندر اين بي    به
اگر چه اين يشت، بـه رام، يكـي از ايـزدان     . (Wikander 1941: 13)آن، توجيه كرد 

پـورداود  (ز بيست و يكم ماه به او سپرده شـده           خاص دين زردشتي كه نگهباني رو     

، نسبت داده شده است، ليكن در هيچ جـاي آن، از رام نـامي بـه                 )134: 2، ج   1377
هاي  در بيشتر نسخه  . بلكه سراسر آن در توصيف ايزد ويو است       . ميان نيامده است  

بـه   F2و   F1هـاي    موجود، نام اين يشت، رام يشت ضبط شده است، تنهـا نـسخه            
 dwāzdahūm fargard: šapīr yasn: انـد  تر، آن را چنين ناميـده   از سنتي كهنپيروي

fradūm kard būm» 1(».شپيريسن نخست كرده شد: فرگرد دوازدهم(  
بهـار  (» .واي نيكوي درنگ خداي خوانند    ) اورا(رام كه   «:  آمده است  بندهشدر  

كـه وايِ وِه    » وايِ وه يـشت   «: پس شايد عنوان اين يشت چنين بـوده       . )111: 1380
براساس جملة ياد شدة بندهش، صفت رام تلقي شـده و در مرحلـة بعـدي، ايـن                  

  .يشت، رام يشت نام گرفته است
  :نام گرفته باشد» رام يشت«در واقع، اين يشت به دو دليل ممكن است 

را واي نيكـوي درنـگ      ) كـه او  (رام  «:  با توجه به مورد ياد شده از بندهش        -1
رام = واي وه، پـس واي يـشت        = رام  : بر ايـن اسـاس كـه      ، و نيز    »خداي خوانند 

هاي ايـن دو ايـزد، در متـون          پوشي خويشكاري  يشت كه اين در واقع، به دليل هم       
  . متأخر، صورت گرفته است

 ـ        -2 شـود،   مـي » رام«وسـيلة گرشاسـب      ه با توجه به داستان گرشاسب كه باد ب
رگي و عظمت ويو را     يشت اگر چه قصد توصيف بز       رام ةتوان گفت كه نگارند    مي

كـرده  » رام« با اين حال اين باد سركش و ناآرام را بـا يـوغ ديـن زردشـتي                   ،داشته
  .ديني پوشيده است به دست موبد زردشتي جامة به در واقع در اينجا ويو. است
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  هايي براي كردة نخست يادداشت

 ـ سـتايم آب را و  مي «yazāi apəmča baγəmčaبند نخست اين كرده  با عبارت  غ ب
گونـه كـه در همـة         همـان  ،آيد تمامي اين بند بر سر هر كرده مي       . شود آغاز مي » را

يشت،  يشت، مهريشت، سروش   يشت، تيشتريشت، گوش   هاي كهن يعني آبان    يشت
يشت، نيز يـك يـا چنـد بنـد پيوسـته             يشت، ارت  يشت، دين  يشت، بهرام  فروردين
يـشت،   آبـان : يـشت يعنـي  با اين حال، در سـه  . (Geldner 1904:23)شود  تكرار مي

تر  شود به نسبت مشروح    يشت، بند نخستين كه پيوسته تكرار مي       يشت و رام   گوش
 .دهـد  هـاي ايـزد مربوطـه مـي        است و به اصطلاح ديدي كلي نـسبت بـه ويژگـي           

)(Wikander 1941:15  
آيـد و    هاي آن به شمار مي     بند نخست اين يشت، در واقع از دشوارترين بخش        

از سـوي ديگـر، ايـن بنـد، بـراي           .  خاصي برخـوردار اسـت     از پيچيدگي مفهومي  
شناخت اسطورة ويو، بسيار با اهميت است زيرا از بررسي آن روشن خواهد شـد               

توان چنين   در واقع مي  . گيرد كه ايزد ويو در كنار ايزدبانوي آب و باروري قرار مي          
 ـ نهايي بررسي اين بند، راه را به سوي شناخت آ          ةگفت كه نتيج    ـ ي  ويـو و    ةين اولي

  .كند ين، هموار مييجايگاه و مقام او در اين آ
  مـده اسـت  آهـا   اي از دسـت نوشـته      گونـه كـه در پـاره        را همان  -apāاگر واژه   

(F1 , pt1 , E1 , k16)        مبنـا قـرار دهـيم، بـا توجـه بـه معنـي apā-»   كاميـابي «
(Bartholomae 1961:79)توان آن را از نظـر مفهـومي برابـر،      نميapā- ـ  ي  بـه معن

در حالي كه با توجـه بـه پيونـد اَناهيتـه و ويـو، بايـد ايـن واژه را                     . دانست» آب«
ضـبط شـده    apəmča كه بـه صـورت   (J10, M12)هاي ديگر  نوشته براساس دست
  . به شمار آورد) آب (-apاست از مادة 

 )(baga- Brandenstein & Mayrhofer, 1964:109  معادل فارسي باستان-baγaواژة اوستايي 

بـار بـراي ناميـدن       يـك . ر اوستا به ندرت براي ناميدن ايـزدان بـه كـار رفتـه اسـت               د
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بار در ارتبـاط     ، يك )5 بند   ،يشت ماه(بار در مورد ماه      ، يك )1، بند   70يسنا  (مزدا   اهوره

 bagaاز ) 141 بنـد  ،مهـر يـشت  (بـار در مـورد مهـر        ، يـك  )10 بند   ،10يسنا  (با هوم   

گونـه   ري است براي مفهوم خداي بزرگ كـه همـان         اين واژه تعبي  . استفاده شده است  

بنـابراين كـاربرد آن     . كه گفته شد در اوستا براي ناميدن ايزدان مهم به كار رفته است            

زيرا در مراسم ستايش ويـو، ايـن ايـزد،          . تواند تصادفي باشد   در اينجا براي ويو، نمي    

  .ترين و در واقع ايزد ايزدان بوده است بزرگ

هـاي ديگـر     كـه در بخـش    ) اماونـدي  (-hąmvainitiو  ) آشتي (-āxštiهاي   واژه
بدون حـرف   ) 16 و   11،  1بندهاي  ،  7 كردة   ، ويسپرد ؛15 بند   ،يشت سروش(اوستا  
 در  )2(.انـد   به كار برده شـده     ča-گري   اند، در اينجا با ميانجي      به كار رفته   ča-عطف  

ديگـر هـم،    يشت متأخر است و در مـوارد         اين باره لازم به تذكر است كه سروش       
  .اين دو واژه در فهرست صفات و نام ايزدان آورده شده است

 هـر دو  -hąmvainti- , āxšti است كه باوردارمستتر، دربارة اين دو واژه بر اين 
، همكار -vaiiuاند و اين بدان علت است كه  ذكر شده) بهمن(  vohu manōهمراه 

نجا وي كوشـيده اسـت كـه    در واقع در اي. (Darmesteter 1892: 281) بهمن است
  :  آمده استبندهشدر . مشكل را با توجه به سنت متأخر حل كند

wahman xwēškārīh handēmāngarīh čiyōn gōwēd kū wahman < ī > wēh 
amāwandīh āštīh dādār.u-š wehīh handēmāngarīh, kū ahlawān ō ān ī paholm 
axwān wahman barēd. Handēmānīh ī ōhrmazd wahman kunēd.u-š amāwandīh 
ēd, kū gund ī yazdān ud ān-iz ī ērān ka āštīh kunēnd, bē abzāyēnd, pad rāy ī 
wahman, ka –šān anāštīh andar mayān šawēd ud gund ī dēwān ān - iz ī anērān ka 
– šān anāštīh < kunēnd > bē abaxšēnd, wahman rāy , ka- šān mayān nē šawēd. u- 
š āštīh ēd kū ō hōnōyēn dam ī ohrmazd xštīh dahēd, kē pad ān āštīh ī ōy ahrēman 
abāg dēwān abēsīhēnīdan ud ristāxēz ud tan ī pasēn kardan ud amargīh 
wi(n)nārdan abērtar šāyist kardan. (Pakzad 2005, 295) 

 نيـك نيرومنـد     چنين گويد كه بهمن   . بهمن را خويشكاري هنديمانگري است    «
او را نيكي هنديمانگري است كه پرهيزگاران را بدان برترين زنـدگي            . بخش آشتي

او را نيرومندي اين كه سـپاه ايـزدان و          . بهمن برد و هنديماني هرمزد را بهمن كند       
نيز آن آزادگان چون آشتي كنند و بيفزايند، به سبب بهمن است كه به ميان ايـشان                 
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و نابود گردنـد، بـه سـبب        ) آورند(آن انيران چون ناآشتي     رود و سپاه ديوان و نيز       
او را آشتي اين است كـه بـه همـة آفريـدگان             . بهمن است كه به ميان ايشان نرود      

هرمزد آشتي دهد كه بدان آشتي او، اهريمن را با ديوان نابودگرداندن و رسـتاخيز               
  )110: 1380بهار (» .مرگي آراستن بيشتر توان كرد و تن پسين كردن و بي

مـاه، گـوش، رام، سـپهر       «: ان بـسياري دارد   »همكـار « بهمـن    بندهشبه روايت   
  )49: همان(» .خداي و زروان بيكرانه و زروان درنگ خداي

  :دربارة رام در بخش ديگري از بندهش آمده است
"Rām ī wāy ī wēh ī dagrang- xwadāy gōwēd xwad ast wāy ī dagrang- xwadāy kē 
andar mēnōgān artēštārān sālārīh xwēškārīh dārēd.ruwān ī ahlawān ka pad 
činwidarag widērēd, wāy ī wēh dast abar gīrēd, awē ān ī xwēš gāh barēd. ēd rāy 
rām gowēd, čē rāmišn dādār ō hamāg dahišn, kaiz ōy ī wattar gyān az tan bē 
zanēd, awē ī wāy ī wēh bē pad padīrēd hunsandīh bē dahēd az ān zamān ī brīn 
spihr zurvān čiyōn gōwēd kū spihr ī xwadāy zurwān ī akanārag ud zurwān ī 
dērang xwadāy". (Pakzad 2005: 298) 

واي نيكوي درنگ خداي خواننـد، خـود ايـدون واي درنـگ             ) او را (رام كه   «:
 ـ) به(مينوان، ارتشتاران سالاري    ) ميان(خداي است كه در      روان . شكاري دارد خوي

پرهيزگاران را چون به چينودپل گذرد، واي نيكـو دسـت برگيـرد و بـه آن جـاي                   
بخش به همة آفـرينش   بدان روي رام خوانده شود كه رامش     . خويش برد ) سزاوار(

آن (نيز هنگامي كه واي بدتر جان را از تن بزند، او،  كه واي نيكـو اسـت،                   . است
  .بپذيرد و خرسندي بدهد) را

مند، سـپهر و زروان چنـين گويـد كـه سـپهر خـداي، زروان                 ن زمان كرانه  از آ 
  )111: 1380بهار (» .كرانه و زروان درنگ خداي بي

خورد،  ، پيش از هر چيز به چشم مي       بندهشآنچه كه از بررسي اين دو مورد از         
هر چند كه واي، همكار بهمـن و در         . است» بهمن و واي  «هاي   تطابق خويشكاري 

. هر دو در ميان ارتشتاران سرداري دارند      . شمار آمده است   يردست به واقع ايزدي ز  
امـا  . )260: 1374آموزگـار (اين نكته كه واي ايزد جنگ است، نيازي به اثبات نـدارد             
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رســاند انــدكي  ايــن كــه بهمــن ســپاهيان ايــزدان و آزادگــان را بــه پيــروزي مــي 
  .اند هر دو برندة روان. رسد انگيز به نظر مي شگفت
در اين باره، به كار رفتـه       ) 11بند  (» تشرف «handāmāni نيز واژة    گمدئچاائودر  

. )167: 1372عفيفـي   (. بخـشد   آمده است كه به روان رامـش مـي         14است و در بند     
هـا و    ترين تفاوت اين دو، در اين است كـه واي بـا سرنوشـت يكايـك روان                 مهم

مـن يكـي از ايـزدان       بهمن با رستاخيز و تن پسين مرتبط است و از اين طريق، به            
هاي واي بـه     توان گفت كه يكي از صفت      در اينجا مي  . شود ويژة آيين زردشت مي   

اما . كند ها را رهبري مي    همان است كه روان   » wēh«بهمن  . بهمن انتقال يافته  است    
»wēh «     است كه با اين صـفت از       » واي«هاي مشخص    در عين حال، يكي از صفت

wāy ī wattarها را بر عهده دارد ويشكاري هدايت روانشود و خ  مجزا مي.  
 ةيافتــ صــورت تحــول amāwandīh و āštīhهــاي فارســي ميانــة  بنــابراين واژه

 براي بهمـن بـه كـار    بندهش است كه در -hąmvainti و āxštiهاي اوستايي ـ   واژه
 ـاگر برخلاف دارمستتر كـه همـة شـواهد آ         . رفته است  ين زردشـتي را در متـون       ي

، آنها از ديد (Dramesteter 1892: 581)داند  پايه مي ارزش و هم هماوستايي و پهلوي 
  :آيد ير به دست ميزتاريخي مرتب شوند، نتايج 

 بـه كـار     vaiiu، براي   »آشتي «āxštiو  » اَماوندي «hąmvainti در يشت پانزده     -1
  . رفته است

 به wahmanها براي     كه بدان اشاره شد، اين صفت      بندهشهايي از     در بخش  -2
  .كار رفته است

3- wahman» هاي ايزد    ، بسياري از صفت   بندهشدر  » بهمنvaiiu-     را به خـود 
 . از همكـاران او بـه شـمار آمـده اسـت            -vaiiuاختصاص داده است، با اين حال،       

(Wikander 1941:19)  
آيد كه رفته رفته ايزد تواناي ويـو، بـه نفـع يـك               ها، چنين بر مي    از اين بررسي  
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شمار  ي بهمن، تنزل مقام داده است تا جايي كه از زيردستان او به            ايزد زردشتي يعن  
 را مطرح كرد كـه چـرا يـشت پـانزدهم رام نـام               پرسشحال بايد اين    . آمده است 

گرفته است و نه بهمن؟ در پاسخ به اين پرسـش لازم اسـت بـه بررسـي عبـارت                    
paiti.asti gəuš vačahiieheča  در فرهنـگ  . كه در همين بند آمده اسـت، بپـردازيم 

  (Klingenschmitt 1968: 3) . ضبط شده استpadīrišn i gōwišnاوئيم اين عبارت 
ترديد گله و شكايت گاو بـه ذهـن          رود، بي  آنجا كه در اوستا، سخن از گاو مي       

 اما ارتباط ويو و گـاو چيـست؟ بـه           )3(. آمده است  29كند كه در يسناي      خطور مي 
تـوان ميـان ويـو و گـاو پيونـدي            ا، نمي جز يشت پانزدهم، در جاي ديگر از اوست       

بـالايي  هـا اهميـت    در واقع شناخت اين ارتباط براي ادامه اين بررسي       . برقرار كرد 
  .دارد
هـاي  سـتايش بـه     ترين پايـه  به او، گويا يكي از مهم» پاسخ«گاو و يا  » اجابت«

كـه  » رام چراگـاه و اغذيـة خـوب بخـشنده     «rāman xwāstra. ايزد ويو بوده است
ين مهرپرسـتي   ي حاضر نامش را از آن گرفته است، در آغاز، يكي از ايزدان آ             يشت

ترديد در جايگاه محافظت از رمه و چراگاه،   كه بي(Nyberg 1938: 21)بوده است 
  .با گاو سروكار داشته است

در واقع آنجا كه به سرنوشت روان مردمان مربوط اسـت، بهمـن خويـشكاري               
گيـرد، در    ه روان گاو مربوط است، رام جاي او را مي         پذيرد و آنجا كه ب     واي را مي  

نمـاد  ( ابرهـا    ةواقع در يشت پانزدهم واي به عنوان ايزد باد به حركـت در آورنـد              
 .هـا اسـت    ،و حامي و نگهبان آسـماني گلـه       )شير(= است براي ريزش باران     ) گاو

 بـه  بعدها، زردشتيان، رام ـ ايزدگله و چراگـاه ـ را جـايگزين او كردنـد و بهمـن      
 بـه جـاي او قـرار گرفـت و سـرانجام             )4()1، بند   28يسنا  (عنوان حامي روان گاو     

مزدا به عنوان خداي بزرگ ـ كه در اين يشت به سـختي يـاراي برابـري بـا       اهوره
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ها را از او     همچنين بهمن توانست نقش هدايت روان     . واي را دارد بر او چيره شد      
  .بگيرد

، در (Bartholomae 1961: 1561)» سـود رسـاندن   «sav از) سـود  (-suiiāواژه 
واقع مفهومي فراتر از سود و زيان دارد و به معني جـاودانگي در زنـدگي پـسين،                  

 .واژة سوشـيانس نيـز از همـين ريـشه اسـت     . سود جاودان و زيان جاودان اسـت      
(sūdomand) .(Bartholomae 1961: 1552)  

 يـاد   -uparō.kairyiia  و uγraــ   ويو بـا صـفت       اين يشت، از     5 و   4در بندهاي   
: به جز او، دو شخـصيت ديگـر هـم در اوسـتا ايـن دو صـفت را دارنـد                    . شود مي

: 9 بنـد  ،1 كـرده  ،در زامياد يـشت  (Wikander 1941: 23)گرشاسب يل و ايزد فره 
سـتاييم، آن فـرّ بـسيار سـتوده، زبردسـت،            فرّكياني نيرومند مـزدا آفريـده را مـي        «

اين فرّ را گرشاسـب     : ... 39 و   38، بندهاي   6و كردة   » ، كارگر، چست را   پرهيزگار
مـا  ... از پرتو رشادت مردانه در ميان مردمان زورمندترين بود       ... دلير، برگرفت كه    

  )327: 2، ج 1377پورداود ( »...ستاييم آن رشادتي كه بر پا ايستاده مي
مشترك ايـن دو صـفت را        طور بهنكتة مهم در اين است كه ويو و پهلوانانش،          

  .دارند
uparō.kairiia    در فارسي ميانه به صـورت abarkār »     مـاهر، آنكـه كـارش برتـر

اين واژه ارتباط خاصي با خويشكاري . (Nyberg 1964: 146)در آمده است » است
نيـز در  ) 43، بنـد  12كـردة  (از سوي ديگر اين واژه، صفت تيشتر است . ويو دارد 
  )67: همان( .ها صفتي است براي فروشي 31 بند ،يشت فروردين
uγra- »اي اسـت    نيـز مشخـصه   . ها اسـت   ؛ صفت ثابت و بارز فروشي     »نيرومند

كه به همراه مهر » اميد خلقت، همزاد پيروزي« dāmoiš upamanبراي ايزد جنگجو 
  .كند حركت مي

نـه  گو همـان . در اينجا لازم است مطالبي دربارة پيوند ويو و اَناهيته، آورده شود  
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تـوان   روشن شد، ايـن واژه را نمـي       ) āštīhفارسي ميانه    (-āxšti ةكه از بررسي واژ   
يـا  » سـود « sūdدانست بلكه احتمالاً بايـد متـرادف        » صلح و آشتي  «تنها در مفهوم    

nērang» باشد » نيرنگ، افسون)Mackenzie 1986: 58( . ،كـاربرد  در واقع اين واژه
طور كلي بـه معنـي    هكاندر اين واژه اگر چه ب    وي باورِ به   .داردخاص يزدان شناسي    

بخـشي ايزدبـانوي زايـش و        است ولي احتمـالاً بـه تـأثير بركـت         » صلح و آشتي  «
 افزونعقيدة ويدنگرن، ويو  به. (Wikander 1941: 22)مربوط است ) اَناهيته(باروري 

بر اينكه ايزد جنگ است و سرنوشت را نيز در دست دارد، در عـين حـال دهنـدة          
  )Ibid: 22( .خيزي نيز هست  و حاصلبركت

. انـد  هاي زرين  در اوستا دو گروه ايزدان هستند كه بسيار آراسته به طلا و آرايه            
هـر دو ايـزد ويـو و اَناهيتـه بـا            . ارت  ويو و اَناهيته و ديگر مهـر و        ؛گروه نخست 

 ؛53 بنـد    ،رام يـشت  (» uskāt.iiāstā«: انـد  صفت كمربند بسته از بالا توصيف شـده       
 از مقايسة اين دو يشت، چنـين        )259 و   258: 1، ج   1377پورداود  () 64 بند   ،يشت نآبا

، مطابق است بـا آنچـه       )5()56بند  (هاي ويو    ها و آرايه   اي از جامه   آيد كه پاره   بر مي 
  : يشت براي اردويسور آناهيتا ذكر شده است كه در آبان

بندي بر گردن نازنين  دنها آويخته و گر اي از گوش هاي زرين چهارگوشه گوشواره...
، بر فراز سر اردويسور آناهيتا تاجي آراسته با يكصد ستاره جاي )127بند (خويش بسته 

... تاج زيباي خوش ساختي ... اي كه بسان چرخي ساخته شده گوشه دارد؛ تاج زرين هشت
  )297: همان). (128بند (

شـان باشـي، بـر       مرداني كه تـو ياور     ،زنان گرامي «:  عبارات 10 بند   ،ارت يشت 
بنـد،   هاي آراسته، آرميده و خـود را بـا دسـت           پايه، بر بالش   هاي زيباي زرين   تخت

: 2 جهمان،  ( »[...]اند    به نمايش آويزان و طوق زرنشان آراسته       هگوشوارة چهارگوش 

در مهريـشت نيـز،     . ياور آنها است، آمده اسـت     » اشي« در ارجاع به زناني كه       )188
اي  آن كـه گرداننـدة گردونـه      «،  )112بنـد   ( زرين در بـر      آن كه سپر سيمين و زرة     «

... «،  )132بنـد   (» گرزي از فلز زرد   «،  )124بند  (است سراسر زيبا، برازنده و زرين       
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زريـن  هزار تير به پر كـركس نـشاندة         ... ،)136بند  (هاي زرين    اش با چرخ   گردونه

ت كه ارتباط مهر را با      هايي اس  ، مثال )491: 1، ج   1377پورداود  () 130بند  ( [...] ناوك
  (Wikander 1941: 24) .دهد بها، نشان مي زر و فلزات گران

مزدا، هوشنگ، تهمورث، جمشيد، ضحاك، فريدون، گرشاسـب و          اهوره: 2بند  
درخواسـت  . اند هايي هستند كه از ويو ياري خواسته       افراسياب از جمله شخصيت   

زون بـر درخواسـت     يـشت اف ـ   در گـوش  . يشت آمـده اسـت     تهمورث، تنها در رام   
، )17بنـد   (از درخواسـت هـوم      ) 13،    8،  3بنـدهاي   (هوشنگ، جمشيد و فريدون     

: 2، ج   1377پـورداود   () 29بنـد   (و گـشتاسب    ) 25بند  (، زردشت   )21بند  (كيخسرو  

يشت نيـز افـزون بـر درخواسـت هوشـنگ، جمـشيد و فريـدون                  و در اَرت   )377
و زردشــت و گــشتاسب از درخواســت هــوم و كيخــسر) 33و 28، 24بنــدهاي (
يــشت،  در آبــان. )192: 2، ج همــان (يــاد شــده اســت) 49 و 45، 41، 37بنــدهاي (

بنـدهاي  (مزدا، هوشنگ، جمشيد، ضحاك، فريـدون، گرشاسـب، افراسـياب            اهوره
  )241: 1همان، ج ( .خواهان هستند از جمله ياري) 41 و 37، 33، 29، 25، 21، 17

نيز بخش معرفـي ويـو و برشـمردن         ) 3و   2بند  (مزدا از ويو     درخواست اهوره 
به خوبي بيانگر اين نكته است كه ويو ايزد بزرگـي   ) 57-43(هايش   ها و صفت   نام

  انـد  مـزدا و اهـريمن در مرتبـة فـرودين پـس از او قـرار داشـته                  است كـه اهـوره    
(Nyberg 1964: 291)) اين كه چنين درخواسـتي از ويـو   ). ين ستايش ويويالبته در آ

دهندة دوران پيش از رواج دين مزدايـي در ايـن            دهد، نشان  يج روي مي  در ايران و  
خورد   در اين باره ملاحظاتي چند به چشم مي.Wikander 1941: 24)(منطقه است 

  :شود اي از آنها اشاره مي كه در اينجا به پاره
 ـ، در سـنت متـأخر، سـرزمين مقـدس آ          »ايـران ويـج   «از آنجا كه سرزمين      ين ي

تـرين همـة رودهـا       نيز، مهم  -Dāitiiāصلي اين سرزمين يعني     زردشت است، رود ا   
  : آمده استبندهشدر . است
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»dāitīg rōd tačākān rad «(Wikander 1941: 24)» هـاي تازنـده را    رود دائيتي آب
توان مواردي را يافت كه      مياين كتاب   با اين حال در     . )89: 1380بهار  (» سرور است 

  :نمايد انگيز مي بسيار شگفت
"Dāitī rōd az ērān wēz bē āyēd, pad Gawestān bē šawēd. az hamāg rōd xrafstar 
andar ān wēš, čiyōn gōwēd kū Dāitī rōd purr xrafstar." (Pakzad 2005: 152). 

دائيتي رود از ايرانويج بيايد به  كوه گرجستان بشود، از همة رودها خرفستر در او بيشتر : 
  )75: 1380بهار (» ئيتي رود پرخرفستردا«چنين گويد كه . است

انگيز  يافتن يك چنين آفريدة اهريمني در سرزميـن مقدس ايـران ويـج، شگفت          

:  رفت كه آمده است    3 بند   ،درنگ به سراغ فرگرد يكم ونديداد      اما بايد بي  . نمايد مي

  )10: 1327داعي الاسلام ( .را آفريد» مار بزرگ«اهريمن قتال در ارياويج 

 رود دائيتـي از     ة دربـار  بندهشوان چنين استدلال كرد كه توضيح دوم        ت پس مي 
زيـرا در آنجـا     . گيـرد   جمله ياد شده ونديداد، سرچشمه مـي       ةسوءتفاهم در ترجم  

در .  آمـده اسـت  )98: 1380بهـار  (» خرفـستر آبـي   « ažī ī rōdīg و aži raoiδitaواژة 
 شده اسـت و واژة خرفـستر        اوستايي دانسته  ažīفارسي ميانه زردشتي، مار برابر با       

از سـوي ديگـر   . (Mackenzie 1986:94)نيز گاهي معادل آن بـه شـمار آمـده اسـت     
 از جايگاه رواج اولية ستايش ويو آگاهي داشـته اسـت و             بندهشاحتمالاً نويسندة   

 ـنيز بر آن وقوف داشته كه آ       ين ديـوي بيگانـه، روزگـاري در ايـران ويـج، رواج             ي
  .خورد  به چشم مي-Dāitiiiāهاي اوستايي، دو  نوشته همچنين در )6(.داشته است

ايـن  . (Wikander 1941:25)دائيتياي پيش از زردشت و دائيتياي پس از زردشت 
مـزدا   «-mazdaδāta» نيـك  «-vaηuhīهـاي اوسـتايي      بنـدي، در واقـع صـفت       دسته

ها در واقع وجه تمايزي بوده براي متمايز نـشان           اين صفت . شود ناشي مي » آفريده
ــدادن آ ــسناييي ــسنايي از ديوي ــشة نيــك «-vohumanahصــفت . ين مزدي در » اندي

 كه اصطلاح   )33: 1380آموزگار  (گيرد   قرار مي » انديشة بد  «-akomanahهمستاري با   
 ātar vohuبـه همـين ترتيـب    . (Nyberg 1964: 134)ويژة آئين مهـري بـوده اسـت    
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friiāna»   صفت   ، آتشي باستاني است كه با     »آتش وهو فريانه vohu-    رنگ زردشـتي 
يـا  ) 112آبـان يـشت،     (در اوستا پهلوانان باستاني چون زرير       . به خود گرفته است   

كنـار رود دائيتيـا قربـاني    ) 49 بند ،، ارت يشت29 بند  ،يشت گوش(گشتاسب   كي
 āp dāitiiā، كـه در ايـن مـورد عبـارت     )241و 145: 1، ج 1377پورداود (كنند  نثار مي

؛ 17آبـان يـشت، بنـد       (مـزدا    امـا اهـوره   . رود  صفت به كار مـي     بدون» آب دائيتي «
 كنـار رود    )241 و   145: همـان () 104 بنـد    ،يـشت  آبـان (و زردشت   ) 2يشت بند    رام

. شـوند  بدان افزوده شده است، ظـاهر مـي       » نيك «-vohuدائيتي كه در اينجا صفت      
 ـ       (Harā)درست همانند كوه مقدس هرا       وط اسـت   ، آنجا كه به ايزدان باسـتاني مرب

 -mazdaδāta و آنجا كه پاي دين مزديسنا در ميان است بـا صـفت           )7(بدون صفت 

  .شود مطرح مي» مزاد آفريده«
 دو -Raηhāو » دائيتـي نيـك   «vaηhui Dāitiiāدر اساطير ايراني آمده است كـه  

رود نخـستين بـه     . گيرنـد  اي هستند كه از درياي وروكش سرچشمه مـي         رودخانه
  . )191-190: 1374 بـويس (سـوي مغـرب جـاري اسـت         سوي مـشرق و دومـي بـه         

 انـد  ناميـده شـده   » وهـرود وارنـگ   «در متون فارسي ميانه زردشـتي ايـن رودهـا،           
(Markwart 1938: 150) .گردند، پاك شده بـه دريـاي    اين دو رود كه گرد جهان مي

اي ارنگ را همـان رود       اسطوره به مرور زمان رودخانه نيمه    . گردند فراخكرت برمي 
حـدس و گمـان بـراي يـافتن         . انـد  ون و رود دائيتي را رود جيحـون دانـسته         سيح

  .بخش نبوده است جزئيات اين نكات و يا محل اين دو رود چندان نتيجه
zaranaēnē paiti gātuuō :» و ارت 102 بنـد  ،يـشت  در آبـان : ، »بر تخت زريـن 

ه سخن به ميان     نيز از تخت آراست    )188: 2 و ج    281: 1، ج   1377پورداود  ( 9يشت بند   
اما تنها در يك مورد آمده است كه ايزدي بـر تخـت زريـن تكيـه زده                  . آمده است 

در آنجـا توصـيف     .  اسـت  33 و   31و آن فردگرد نوزدهم ونديداد بنـدهاي        : است
  :رود شده است كه بهمن چگونه به پيشواز روان در گذشته مي
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مقدس تو از جهان ) روان(پس بهمن فرشته از تخت طلايي خود برخيزد و گويد اي 
  .كي آمدي)يعني آخرت(به جهان جاويدان ) يعني دنيا(گذرنده 

مزدا رسند، نزد ملائكة مقرب رسند، نزد تخت  ارواح پرهيزگاران به خشنودي نزد اهوره
مزدا رسند و به خانة  ، به خانه اهوره)يعني بهشت يا عرش(زرين رسند و در گروتمان 

  )167: 1327الاسلام  داعي (.رهيزگاران ديگر رسندملائكة مقرب رسند و به خانة پ

كنـد تـا بـا نيروهـاي         راند كه هرمزد بر تن مـي       هايي سخن مي    از جامه  بندهش
گويد كه آن هرمـزد، واي و سـپهر هـستند           به روشني مي  بندهش  . تاريكي نبرد كند  
 دربارة جامـة واي در بخـش      . )48 و   47: 1380بهار  (اي بر تن دارند      كه هر يك جامه   

  : آمده استبندهشديگري از 
wāy ī wēh jāmag ī zarrēn ud sēmēn gōhr-pēsīd ud ālgōnag ī was rang paymōxt, 
brahmag ī artēštārīh , čē abar raftār az pas ī dušmenān pad petyārag zadan ud 
dām pānagīh kardan. čiyōn gōwēd kū wāy ān ī andar har(w) ō dām petyār ag ī h 
bē barēd xwēškārīh, čēš spenāg mēnōg kē-iz dād ganāg mēnōg pad ēn kū ka 
ardīg sar bē kunēd dām ī ōhrmazd hamē abzāyēd, ān ī ganāg mēnōg abesihēnēd. 
(Pakzad 2005: 44-45) 

جامة ارتشتاري ) كه(واي نيكو جامة زرين، سيمين، گوهرنشان، والغونه بس رنگ پوشيده : 
يرا فراز رونده بودن از پس دشمنان و پتياره را از ميان بردن و آفرينش را پاسباني ز. است

) خود(در ) كه(چنين گويد كه واي را آن خويشكاري است ). خوشكاري او است(كردن 
هر دو آفرينش رقيب را تحمل كند، چه آن را كه سپند مينو آفريد و نيز آن را كه اهريمن؛ 

بگيرد، آفريدگان هرمزد را همي بيفزايد و آن اهريمن را از ميان براي آن كه چون نبرد سر 
  )48: 1380بهار  (.ببرد

  :  دربارة آسمان چنين آمده است3 بند ،يشت در فروردين
"yō hištaite mainiiū.sāstō 

odraxtnha
.

 dūraē.karanō 

aiiaηhō.kəhrpa x'aēnahe 
raočahinō auui θrišuua 
yim amazd&  vaste vaηhanəm 
stəhr. paēsaηhəm mainiiu. tāštəm" (wikander: 27) 

  نشان  جامة ستاره> مانند <كه «
  مينوي ساخته شده كه 
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  مزدا در بر دارد كه 
  )361-362-60: 2، ج 1377پورداود(» آغاز و انجام آن ديده نشود

 آن را ايـزدان بـر تـن    كـه ) آرمـاني (در اينجا بلافاصله با تصور جامـة جهـاني    
ترديـد همـان اسـت كـه در       و اين بي(Eisler 1910:23)شويم  رو مي هكنند، روب مي

  : بهمن آمده استة دربار17بند ، ائوگمدئچا
yaθa vā ərəzatō. paiθi 
yaθa vā zaranyō. paiθi 
yaθa vā kāčit.gaonanąm (Wikander 1941:29). 

  .» زر، خواه رنگي ديگرخواه آراسته به سيم، خواه آراسته به«
  :پازند

"wahman amešapend wastarg zarīn – pesīd , taxt zarīn ō ruą ōi anaoš-  
ruą dahād." (Jamaspasa 1982: 89) 

» اي زريـن و تختـي زريـن خواهـد داد           بهمن امشاسپند، به روان ناميرا جامـه      «
اي اســت از  مــه ترجwastarg zarīn- pēsīdدر اينجــا جملــه . )137: 1372عفيفــي (

. يـشت آمـده اسـت     كه در اين بند از رامzaranaēna upastərənaهاي اوستايي  واژه
 در واقع بـه ويـو   ائوگمـدئچا ويكاندر بر اين باور است كه اين بخش از توصيفات      

گونه كه پيشتر توضيح داده شد، بهمـن خويـشكاري ويـو را              مربوط است و همان   
  (Wikander 1941:29) .پذيرفته و جاي او را گرفته است

 امـا   ،رانـد  هاي زرين، سيمين و گوهر آذيـن ويـو سـخن مـي             ، از جامه  بندهش
مزدا چيزي ندارد كه با اين سلطنت زرين ويو، بـه مقابلـه برخيـزد، او تنهـا                   اهوره
ويو، در سرزميني   . اي آسماني بر تن دارد كه هرگز به شكوه جامه ويو نيست            جامه

، تكيه زده بر تختي     )ايران ويج (دشتي شمرده شد    كه بعدها جايگاه مقدس دين زر     
هــايي اختــر آذيــن و زريــن، باشــكوه و جــلال  آســماني و شــكوهمند بــا جامــه

  .ين او، از وي طلب مرحمت دارنديراند و پيروان آ ناپذير، فرمان مي وصف
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  نوشت پي

 نوان نمونهعهاي ديگر نيز صادق است، به  هايي دربارة يشت يك چنين نامگذاري) 1(

  فردگرد شانزدهم كيان يسن« šāzdahom fargard kayān yasn: دربارة زامياديشت

  .» Hinze 1994:  ، نك> است<

)2 (–čaحرف عطف همپايه ساز ايراني باستان . ) 290: 1375ابوالقاسمي(  

به شما گله كرد گوشورون از براي كي مرا آفريديد، كي مرا «: 1 بند 29 يسنا  -)3(

 )11: 1384پورداود (» ساخت؟

، »منش نيك«و با همه خرد و » اشه« با كردارهاي > بشود كه < «1 بند 28يسنا ) 4(

  )7: 1، ج 1375دوستخواه ( .را خشنود كنم» گوشورون«

ستاييم، اندرواي  تاج را مي ستاييم، اندرواي زرين اندرواي زرين خود را مي) 5(

 )155: 2، ج 1377پورداود ([...] ستاييم  طوق را مي زرين

: 1375آموزگار، تفضلي ( .دانند ي در آذربايجان يكي ميا گروهي دائيتي را با رودخانه) 6(

34( 

  )377: 1، ج 1377پورداود ( 3گوش يشت، بند ) 7(
 

  نتيجه

يشت اوستا كه اگرچه به نام رام كه يكي  توان نتيجه گرفت كه رام  گذشت مينچه�از 

هـاي   همه به دليل همانندي    يده شده است، با اين    و ايراني است نام    ايزدان باستاني هند   از

و  و ايزد ويو در واقع يشتي است در ستايش ايزد ويو يكي از ايزدان كهن هنـد             ميان رام 

 نخـست ايـن يـشت كـه از مـضامين اسـاطيري و       ةكـرد .و اروپـايي  هنـد  ايراني و حتي 

 ـ        در واقع كهـن    ،هاي واژگاني خاصي برخوردار است     پيچيدگي شت تـرين بخـش ايـن ي

دهد كـه    نشان ميبنـدهش اصطلاحات خاص اين يشت با   ميان مضامين و ةمقايس .است

 ايـن ايـزد ، ايـزد        ،افزون بر آن  . ويو ايزد باد و خداي جنگ و ايزدي جنگنده بوده است          

بخشي نيز هست و در ارتباط با بهمن امشاسپند موكل بر چهارپايان نيز بـه شـمار                  بركت

زردشتي دين مهرپرستي    ه گرفت كه او يكي از ايزدان پيش       توان نتيج  همچنين مي . آيد مي
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مضامين اساطيري اين كرده گوياي پيوند ويو با بهمن امشاسپند و نيـز ايـزد                .بوده است 

ايزدان ايزدسـتان    سأدر ر  نمايد كه ويو،   از سوي ديگر چنين مي    .بانوي آبها اناهيته است   

  .اند دهستو آيين خاصي بوده است و پيروانش بزرگي او را مي
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